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 «ن مع ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل » 

 : گذشته جلسه خلاصه

 نظی و أیر اختلاف موارد در یکدیگی به نسبت و عشیییه  اثنی شییهه  خود بین در الزام قاعده آیا که بود پنجم تنبیه در بحث

آیا این قاعده فقط بین شیهه و غیی شیهه جییان دارد یا موارد اختلاف خود شیهیان را هم  نه؟ یا دارد جییان تقلید، یا اجتهادا

ده الزام در آنها جییان پیدا کنند یک شیام  می شود؟ عی  کیدیم موارد ییادی در فقه می توان ککی کید که اری بوواهد قاع 

 باب جدیدی در این رابطه رشوده خواهد شد. 

عمده این اسیت که بیینیم ادله ننین اقتایا ی را دارد یا نه؟ یهنی در میهله اوا اقتایای این شموا را باید بیرسی کنیم و در    

 میهله دوم ببینیم آیا موانهی بی سی راه شموا ادله وجود دارد یا نه؟ 

ای نظی ادله رفتیم عمده ادله روایات و سیس  سیییه عقلای است. در مورد روایات عی  کیدیم سه ئا فه روایت وجود دارد،   

هم  و سییوم «خذوا من م كما يأخذون منکم»دارد و دیگیی تهبیی  «الزموهم كما الزموا عليه انفسهه م»یکی روایاتی که تهبیی 

بییات دسته بندی کیدیم تهثه ین روایات که در این ئوا ف ثلای باشید  البته خود ا م «من دان بدين قوم لزمته احکامه»تهبیی 

متفاوتی دارند که در بهای یک ضابطه کلی وجود دارد ولی در بهای ضابطه کلی وجود ندارد، هم ننین یک ئایفه دیگی ای 

مسئله الزام را مطیح کیده و قاعده و روایات هم ضیابطه کلی در آن بیان نشده بلکه به وورت جز ی و در یک مورد خا   

 قانون خاوی در آن وجود ندارد.

 طائفه اول:

دارد باید دید آیا ای آن می توان اسیتفاده کید که این قاعده در بین خود شیهه یا  « الزموهم»اما ئا فه اوا ای روایات که تهبیی 

هتی در بین یک مذهب ای مذاهب مسییلمین م لا بین شییافهی ها و یا هنفیها جییان پیدا می کند یا نه؟ ما عمومیت و ائلا   

را موتص به فی  اسیلامی، یهنی موالفین دانسته، ما عی  کیدیم بهید  « هم»قاب  کسیانی که  الزموهم را پذییفتیم یهنی در م

نیست رفته شود که الزموهم بمهنای الزموا غییکم باشد به این مهنی که آنها را الزام کنید ننانچه آنها خودشان را الزام می کنند، 

ن و هتی کفار و نه بسا کفار هیبی هم می شود اما مهلوم ولذا رفتیم این اختصیا  به فی  اسیلامی ندارد و شیام  مشیکی   

نیست بتوانیم این مطلب را در مورد خود شیهیان استفاده کنیم، نون موائب الزموهم مهلوم است که پییوان اهلبیت می باشد، 

ن خطاب در رابطه با غیی یهنی شما آنان را ملزم کنید همانطور که آنان بین خودشان ننین الزامی دارند، لذا مهلوم می شود ای

و ضمیی خطاب دارد، بهید است که شام  خود شیهیان « هم»مذهب اه  بیت است یهنی شما با آنان این ننین کنید و ای اینکه 
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هم خطاب به شیهیان « الزموا»الزموا غییکم، اعم ای اینکه مسلم باشد یا غیی مسلم باشد و نون خود  شیود. لذا الزموهم یهنی 

 ید به نظی می رسد ما ای ئا فه اوا روایات بتوانیم ننین استفاده ای بکنیم.است لذا به

  :طائفه دوم
خذوا منهم کما »در مورد ئا فه دوم ای روایات دو اهتماا ککی شید  اهتماا اوا این که فقط اشاره به اخذ مالی داشته باشد،  

ذ می کنند و نون اخذ، اهتیاج به متهلق دارد، به این مهنی یهنی ای آنها اخذ کنید همانطور که آنها ای شییما اخ« یأخذون منکم

اسیت که نیزی را ای آنها اخذ کنید همانطور که آنها ای شما نیزی را اخذ میکنند پ  متهلق اخذ همان مالی است که عمدتا  

وان ه نمی شود یهنی نمی تدر مورد عصبه وارد شده، اری این مهنا و اهتماا مورد نظی باشد ای این ئا فه ننین عمومیتی استفاد

قاعده الزام به مهنای عام را ای آن استفاده کید بلکه فقط در محدوده مسا   مالی م   ارث و ضمانات جییان پیدا میکند لذا به 

 به «منکم یأخذون کما منهم خذوا» که بود این دیگی اهتماا. کید ای اسییتفاده ننین اهکام همه مورد در توانئور کلی نمی 

هنی آنها را اخذ کنید همانطور که آنها شما را اخذ می کنند و به عبارت دیگی شما یقه آنها ی باشد، یأخذوکم کما خذوهم مهنای

را بگییید همانطور که آنها یقه شما را می رییند، مؤدی هم در بهای ای نقلهای روایت وجود داشت  اری این اهتماا را بسذییم 

 عام باشد. به مهنای  د مدرک و مستند قاعده الزامکه بهید هم نیست، آنوقت می توان

 هاا می خواهیم بینیم این ئا فه ای روایات می تواند دلالت بی جییان قاعده الزام بین خود شیهه کند؟ 

به همان تقییبی که در ئا فه اولی رفتیم این در هقیقت یک مییی است بین « خذوا منهم کما یأخذون منکم»ئبق اهتماا اوا 

شما و آنان، موصووا در فیهنگ ا مه و ادبیات روایات ییاد به کار می رود که اشاره به « مکُ»و « هم»و غیی شییهه،   شییهه 

عامه دارد، تهبیی آنان، ایشییان و ای این ئیف شییما، که شییما با آنان این ئور رفتار کنید یا آنها را اخذ کنید و... این در واق   

به روشنی می توان استفاده کید که این اشاره دارد به « مکُ»و « هم»تهایش با آنها، ای  بیایدسیتور الهم  و بینامه ای اسیت   

همین میی فاولی که بین ما و آنهاست، یهنی در واق  اخذ مالی، فقط ای ناهیه شما می تواند نسبت به غیی شما واق  شود. ئبق 

اشهار « کم»و « هم»تقییب جییان پیدا می کند. پ  می باشید همان  « خذوهم کما یأخذونکم»اهتماا دوم هم که به مهنای 

 دارد به همان فص  و مییی که بین ما و آنها وجود دارد. شما می توانید ای آنها اخذ کنید. 

 طائفه سوم: 

به مهنای دین « دان» «من دان بهدين قوم لزمته احکامه »این ئا فه دلالتش تا هدودی متفاوت با دو ئا فه قبلی اسیییت. در 

اعتقاد و عقیده می باشد، من دان بدین قوم یهنی من اعتقد بإعتقاد قوم یا من قب  م لا عقا د یک قومی را، البته اعتقد به مهنای 

واقهی باور قلبی نیسیت بلکه به مهنای کسیی عقا د قومی را بسذیید ولو هاهیأ و لسیانا اری نه در هد پذییا هاهیی باشد    

 ن که بگوید من به این دین و عقیده ملتزم هستم. یهنی همی

یهنی کسی که دینی را می پذیید و اعتقادی پیدا میکند اری نه پذییا هاهیی عقیده  «من دان بدين قوم لزمته احکامه»پ  

م  م این شاو یک مکتب و مذهب باشد موجب می شود اهکام آن بی او لایم شود. اری ما این را به مهنای اعتقاد و باور ریفتی

به مهنای خا  و مصیطل  می شیود و دیگی فیقی نمیکند آسمانی باشد یا غیی آسمانی، شام  مذهب می شود ینی م لا    دین

 کسی که دین یهودیت دارد و یا دین مسیحیت دارد لزمته اهکامه، کسی مذهب شافهی یا هنفی دارد لزمته اهکامه.
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ده بین خود شییهیان در یک فیعی ای فیو  فقهی و اهکام شیعی می شود یا  یا این تهمیم و ائلا  شیام  اختلاف عقی آولی 

 این رد قصوری رسد می نظی به نه؟ یا شود می تقلید میج  دو فتوای اختلاف شیام   قوم بدین دان من تهبیی آیا شیود؟ نمی 

هیث شموا نسبت به موارد اختلاف بین خود شیهیان نیست، البته این روایات همه در مورد اه  سنت است، پ  شما  یا دلی 

نطور در آن مواردی که تهمیم می دهید به غیی اه  سنت و شام  اه  کتاب و مشیکان می کنید، به مورد توجه ندارید؟ نون 

هستیم و این جمله که یک ضابطه کلی است و در مقام اعطای یک مورد موصیص نیسیت، پ  مورد را کنار می رذاریم و ما   

 « من دان بدین قوم لزمته اهکامه»قانون است 

ولی کلمه بدین قوم، منظور فقط دین مصییطل  نیسییت بلکه به مهنای هی نه که به آن مهتقد اسییت و آن را پذییفته اهکامش 

 رییبان او را می ریید و بیای او نافذ است. 

قیینه اسیت که این دین به مهنای مصیطل  اسیت و نه خود دین به مهنای اوطلاهی خود مورد نظی است، اری ما    پ  نه قوم 

رفتیم دان به مهنای اعتقد و به مهنای پذییا یک عقیده و کسی که تسلیم نسبت به یک عقیده شد می باشد اهکام آن عقیده 

تلاف عقیده دو شیهه نیست. در مورد دو میج  تقلید ممکن است بیایش لایم و نافذ است دیگی منهی بیای شموا نسبت به اخ

در بسییاری ای موارد فتوای مشتیکی داشته باشند اما در مواردی اختلاف نظی دارند و در آنجا شاید تصویی مسئله کار سوتی  

ید ت، اری دو میج  تقلباشد که رفته شود دین این قوم با دین آن قوم فی  دارد و هی کسی اهکام دین خودا بیایش لایم اس

بی سی مواردی باهم اختلاف داشته باشند و یا دو میج  تقلید در مقاب  هم قیار ریفته باشند که در عالم سیاست هم کم اتفا  

 من دان بدین قوم لزمته»نیفتاده، که این شییکاف و انفکاک بین پییوان این دو میج  کاملا واضیی  و ملمو  می باشیید. اینجا 

هش این است که قصوری در شموا نسبت به این مورد و به ئور کلی موارد اختلاف شیهیان در آن مشاهده نمی واق« اهکامه

این هم در کی  همین ئا فه قیار ریفته که ک  کی دین یهنی هی کسی که  «يجوز على اهل كل ذی دين ما يستحلون»شود. اما 

می دانند، اری فی  شود م   اختلافاتی که الآن وجود دارد م    عقیده ای دارد و یجوی ما یستحلون آن نیزی که آنها هلاا

اینکه م لا کسیی موسییقی را هلاا می داند و یک کسی مطلقا موسیقی را هیام می داند و یا کسی شطینر را مطلقا هلاا و   

اری این الفاظ و واژه  ؟«يجوز على اهل كل ذی دين ما يستحلون»کسیی مطلقا هیام می داند، آیا در اینجا نمی توان رفت که  

های این جمله ای این جهت مشیکلی نداشیته باشد پ  در واق  هی پییو یک میج  تقلید می تواند پییو میج  تقلید دیگی را   

ملزم کند به آنچه که او به آن مهتقد است. اری ما قاعده الزام را ای این روایت استفاده کیدیم آن راه به نظی می رسد این ئا فه 

 ندارد. ی این جهت نیزقصوری ا

 نتیجه: 

پ  هاهی روایات ئا فه اوا و دوم این اسیت که نمی تواند موارد اختلاف بین خود شییهیان را شام  شود اما ئا فه سوم به   

هاهی و تهبییی که در آن بکار رفته بهید نیست که بتوان ادعا کید که شموا را بیساند. البته این ای هیث مقتای است و  هسب

  .              در مقاب  آن وجود دارد یا ندارد باید بحث کنیم که مانهیبهدا 

 «لله رب العالمينالحمد»


